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  دهيچك �

آمـده و در دو زمـان مختلـف از           مي حج و عمره به عنوان دو عبادت مستقل به شمار            ، جاهليت ةدر دور 

 ايـن دو    ،پـس از ظهـور اسـلام      . ه اسـت  شد  برگزار مي ) هاي حج   و حج در ماه    ،عمره در ماه رجب   (سال  

 ���� يرفت تا آنكه در سال دهم هجـري و در جريـان             پذ  عبادت با همان وضع از سوي مردم انجام مي        

 با اداي مناسك حج برگزار و بر انجام توأمان آن تا ابد تأكيد              زمان هم عمره   ،)ص( به فرمان پيامبر   الوداع

 تمتع و نيز    ةدر خصوص اصل تشريع عمر      حكم شرعي در روايات شيعه و سني،       نرغم تثبيت اي   علي. دش

  در صدد بررسـي تطبيقـي      مقالهخورد كه اين      روايات اهل سنت به چشم مي     بقا يا نسخ آن اختلافاتي در       

  . اختلافات موجود استة داوري درباردر روايات شيعه و سني و نيز موضوع اين

   ها دواژهيكل �

  .)ع( معصومانةن، سنت نبوي، سيرا، حج افراد، حج قرالوداع ��� تمتع، حج تمتع، ةعمر
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  له ئطرح مس

حج افراد، حج قران و حـج       : ند از ا ونه تشريع شده كه عبارت    حج در اسلام به سه گ     
ق، 1376  طوسـي،  /203، ص 2ج،  ق1405 صـدوق،    /291، ص 4، ج 1367 كليني،(. تمتع

 /96ـ ـ95ص ،86ج،  ق1403 مجلـسي،    /148، ص 8ق، ج 1416 حر عاملي،    /29، ص 5ج
 از ايـن سـه قـسم      ) 314، ص 14ج تـا،   بي  بحراني، /236، ص 1 محقق حلي، ج   :ك.ر ،نيز

تري برخوردار بوده و حج تمتـع در اواخـر            طولاني ةاز سابق  2»حج قران « و 1» افراد حج«
ــامبر ــا/520، ص2ق، ج1408طبرســي، . (تــشريع گرديــد) ص(عمــر پي ، 2جي، ي طباطب

هاي حـج اسـت كـه        حج تمتع به معناي قرين شدن مناسك عمره و حج در ماه           ) 75ص
  . شد رگزار ميهاي سال ب  جاهليت هر كدام در ماهي از ماهةدر دور

 ايجـاد رخـصت      سـبب  هاي حج به    در ماه  ،تأكيد اسلام در برگزاري عمره و حج      
 عمره تـا    ة در فاصل  ـ  از آن بخش از مواهب زندگاني      ةشرعي براي حاجيان در استفاد    

هـا بـر      اسـتفاده از آن    ، ميقـات  ةاست كه با پوشيدن لباس احـرام در نقط ـ        ـ   حج تمتع 
 ايـن رخـصت شـرعي در        ،ساس روايات موجود  بر ا . گردد  ممنوع مي  ،شخص محرم 

رو شـده و پـس       ه تمتع با عدم رضايت برخي از صحابه روب        ة حكم عمر  ،زمان تشريع 
سپس در  .  نيز در مدت كوتاهي با ممنوعيت مواجه گرديد        )ص(از رحلت رسول خدا   

 اختلافاتي در ميان صحابه و تابعان بروز كرده         ،خصوص نسخ يا بقاي همين رخصت     
اين در شرايطي است كه . خورد  ها در روايات شيعه و سني به چشم مي         نكه بازتاب آ  
 تمتع به عنوان حكمي شرعي تلقي شده و همـواره بـر             ة شيعه، حكم عمر    در روايات 

 ة تـشريع عمـر    ة در صدد بررسي فلـسف     مقالهاين  . پاسداري از آن تأكيد گرديده است     
 مقابـل ايـن تـشريع از        هاي متفاوت صحابه در     تمتع از يك طرف و توجه به واكنش       

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 صـرفاً   ،هاي حـج   گزار با حضور در يكي از ميقات        خالص به اين معني است كه حج       حج افراد يا حج   . 1

 در ايـن نـوع از       ،به عبارت ديگر  . گويد  احرام به تن كرده و لبيك مي       ة جام ،به نيت انجام مناسك حج    
و يا آنكه پس از انجـام مناسـك حـج، عمـرة     حج، عمره از حج در طول يك سفر متمايز خواهد بود    

 ) 238، ص1محقق حلي، ج/ 314، ص14تا، ج بي بحراني، :ك.ر (.اهد شدمفرده ادا خو

گزار از شهر و محل   حج از نظر انجام مناسك و ساير شروط، مانند حج افراد است جز آنكهنراحج ق. 2
: ك.ر ، و نيـز   هـا جا همـان . ( قرباني خـود را بـه همـراه بيـاورد          ، خصوصاً از محل ميقات،    اقامت خود 

 ) 203، ص2ج، 1405صدوق، 
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طرف ديگر است، ضمن آنكه نقش امامان شيعه در تثبيت و بقاي اين حكـم شـرعي                 
  . گيرد مورد كاوش قرار مي

  الوداع  حجة تمتع در ة تشريع عمر.1

الوداع به وقوع پيوست و چگونگي تـشريع        حجة در   ، تمتع در اسلام   ةتشريع عمر 
 بـه تفـصيل در منـابع        )ص(پيـامبر هاي مربوط به انجام مناسـك حـج           آن در گزارش  

 /244، ص 4، ج 1367كلينـي،   : ك.ر (.حديثي شـيعه و اهـل سـنت وارد شـده اسـت            
ــاملي، /30، ص5ق، ج1376 طوســي، /153، ص2ج، ق1405صــدوق،  ، 8ج حــر ع

 /892ـ ـ886، ص 2تا، ج  بي نيشابوري،   /655ـ649، ص 2ق، ج 1407 بخاري،   /164ص
 جـة ح در   )ص( رسـول خـدا    ،هـا   برخي از ايـن گـزارش      اساسبر  ) 329ص،  ندلسيا

 بعد از ورود به مكـه   ـ تنها حجي كه پيامبر در عمر شريف خود به جاي آورد ـ           الوداع
و انجام طواف و نماز آن و نيز پس از فراغت از سعي صفا و مروه رو به مردم كـرد                     

 كـه بـه مـن       ـ و اشاره به پـشت سـر خـود كرد ـ          ـ اينك اين جبرئيل است   « :و فرمود 
 فرمان دهم كه هر كس با خود قرباني نياورده از احرام خـارج شـود                گويد به شما    مي

، 4، ج 1367كلينـي،   : ك.ر،  نيـز جاهـا،    همـان ( ».)و عمل خود را عمـره قـرار دهـد         (
  ) 522ـ521، ص2ق، ج1408طبرسي، / 264ص

ام، انجام نداده بـودم       اگر من آنچه تا كنون انجام داده      « : فرمود )ص(همچنين پيامبر 
دادم لـيكن اكنـون قربـاني بـه همـراه         ه به شما فرمان دادم، انجام مي      همان كاري را ك   

 شايسته نيست كه از احرام خارج شـود         ،آورده و براي كسي كه قرباني به همراه دارد        
ايم  ما به حج آمده: در اينجا يكي از حاضران گفت. مگر آنكه قرباني به قربانگاه برسد

 از سـر و مـوي مـا ريـزان باشـد؟             كه به دليل تمتع از مواهـب زنـدگاني آب غـسل           
  هنگام در اين  1.تو هيچ گاه به اين حكم ايمان نخواهي آورد        :  به او فرمود   )ص(پيامبر
دين ما را به مـا بيـاموز كـه     اي رسول خدا":  بن مالك بن جشعم كنعاني گفت      سراقة

 امـسال اسـت يـا بـراي         ةاين دستوري كه فرمـودي ويـژ      . ايم  گويا امروز آفريده شده   
سـپس  . اين دستور براي هميشه است تا روز قيامت       :  به او فرمود   )ص( پيامبر "هميشه

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ) 113، ص17ج، 1379مجلسي، (. بن خطاب بوده است  عمر،اي از روايات پارهبر اساس  اين شخص .1
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چنين حج و عمره تا روز قيامت به هـم           اين: انگشتان خود را در هم فرو برد و گفت        
، ق1405 صـدوق،    /264، ص 4، ج 1367كليني،  : ك.، ر تفصيلبراي  (» .پيوسته گرديد 

 /164، ص 8ق، ج 1416 حر عاملي،    /119ـ117، ص 2ج،  ق1408 همو، /153، ص 2ج
 گرچه حكم شرعي جديد     )ص(پس از سخنان پيامبر   ) 886، ص 2تا، ج  بينيشابوري،  

 ـقابـل قبـول      اي از صحابه غيـر      براي پاره  ود، بـه هـر جهـت اصـحاب و همراهـان           ب
نخست كساني كه از مدينه با خـود قربـاني بـه            :  دو گروه تقسيم شدند    ه ب )ص(پيامبر

 را تـشكيل داده و بـانوان        )ص( همراهـان پيـامبر    ها، آنبيشتر  همراه نياورده بودند كه     
 و ايـن عـده پـس از         ـر شمار اين گروه بودند    نيز د ) ع(و حضرت فاطمه  ) ص(پيامبر

تقصير از لباس احرام خارج شده، عمل خود را عمره قرار دادند و از رخصت تمتـع                 
آن اي از اصـحاب       و عـده  ) ص(و ديگر رسول خدا   ) جاها همان(ـ  برداري كردند  بهره

 قربـاني بـه همـراه       ،ها كه از مدينه    بزرگوار چون ابوبكر، عمر، طلحه و زبير و جز آن         
 و نتوانـستند از رخـصت       نـد  احرام بـاقي ماند    ةخود آورده بودند كه اين عده در جام       

كـه در   ) ع(عليامام   ،طبق روايتي ) 118ق، ص 1391كاندهلوي،  ( .تمتع استفاده كنند  
 فاطمـه  ة پس از مشاهد؛از آن ديار به مكه وارد گرديد برد، مياين ايام در يمن به سر       

 ،كه از احرام خارج شده و لباس رنگي به تن كرده بود، ابتدا تعجـب نمـود                ) ع(زهرا
 تمتع قرار گرفت و متقاعد      ة در جريان تشريع عمر    ،اما پس از توضيحات همسر خود     

 ســپس بــه) ع(علــي) 158، ص2ج ابــوداود، /246، ص4، ج1367كلينــي، (. گــشت
رسـول  . رسيد و گزارش مأموريـت خـود را تقـديم نمـود           ) ص(خدمت رسول خدا  

در ضمن آن سؤال كرد كه اي علي با چه نيتي لباس احرام بر تن كـردي؟                 ) ص(خدا
خدايا من با همان    :  احرام گفتم  ةبه هنگام پوشيدن جام   : در پاسخ عرض كرد   ) ع(علي

پس تو هـم    «: فرمود) ص(مبرو پيا . شوم كه پيامبر تو محرم شده است        نيتي محرم مي  
بر حالت احرام باقي بمان زيرا تو در قرباني شريك من هستي و من از مدينه به نيت                  

  )153، ص2ق، ج1405صدوق، (» 1.ام تو قرباني آورده
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 شتر بـه    34 شتر به همراه آورده بود كه از اين تعداد           داز مدينه ص  ) ص( پيامبر ، طبق برخي از روايات    .1
، 8ق، ج 1416 حـر عـاملي،      /153ج، ص ،  ق1405 صدوق، (.شتر به نيت خود بود     66و  ) ع(نيت علي 

 ) 59، ص8تا، ج بي، هاي اسلامي بنياد پژوهش /231، ص2ج ،مفيد: ك.ر:  نيز/164ص
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   تمتع در روايات اهل سنت ة جايگاه عمر.2

 تمتع در جوامع حديثي شيعه، اين حكـم در روايـات اهـل              ة جدا از جايگاه عمر   
هـا نيـز در        نيز بازتاب وسيعي دارد، جز آنكه در اين روايات، برخي از كراهت            سنت

كـه بـه     گـردد چنـان     اي از صحابه مشاهده مـي        پاره ةتشريع اين حكم شرعي به وسيل     
مـدتي  ) ص(اي از روايات، انجام اين واجب الهي پس از رحلـت پيـامبر              موجب پاره 

در اهل سنت را بـه دو دسـته بـه           توان روايات موجود در مصا       لذا مي  .متوقف گرديد 
  : شرح زير تقسيم كرد

   تمتعة روايات اهل سنت در تشريع عمر.1ـ2

اين روايات در مصادر تفسيري و جوامع حديثي اهل سنت وارد شده و از كثرت               
 ـ متِ اَ و«ة   ابن كثير دمشقي در ذيل آي      ، نمونه رايب. قابل توجهي برخوردار است    وا الحج 

و احاديث بسياري از طـرق متعـدد از انـس بـن            « :آورده است ) 196 :بقره( » اللهِ ةَمرَ الع
در احرام خود بين حـج و       ) ص(مالك و جماعتي از صحابه وارد شده كه رسول خدا         

كه به طريق صحيح از آن حضرت آمده است كه خطـاب بـه               چنان. عمره جمع نمود  
توأمان ،   حج و عمره   هركه با خود قرباني به همراه آورده براي       « :اصحاب خود فرمود  

عمره تـا روز قيامـت در حـج داخـل           « : آمده كه فرمود   صحيح و نيز در     »محرم گردد 
ما در  «: بغوي نيز از عايشه نقل كرده است      ) 237، ص 1ق، ج 1407،  بخاري( ».گرديد

 برخـي از مـا بـه نيـت           و از مدينه خارج شـديم    ) ص( الوداع همراه رسول خدا    ةحج
كساني كه به قصد عمره محرم      . يت حج محرم شدند   برخي به ن   و   عمره محرم گرديد  

 پس از انجام عمره از احرام خارج شدند، اما كساني كه به قصد حـج يـا                  ،شده بودند 
 . تا روز عيد در احرام بـاقي ماندنـد         ،محرم شده بودند  ) به صورت توأمان  ( حج عمره 

 /548ص،  1تـا، ج   بـي ابن عطيه،   : ك.ر ،روايات ديگر براي   نيز   /166، ص 1ج،  مانه(
 /83، ص 2ج آلوسـي،    /195، ص 1تـا، ج   بـي  شوكاني،   /125، ص 1ق، ج 1415خازن،  

  ) 225، ص2جرشيد رضا، 
 شده بر انجام توأمان حج و عمـره طـي           بيانكه گرچه در اقوال     شود   است ذكر    لازم

رسد كه اين احاديث كـه        به نظر مي   ،كيد شده است  أ ت ـ  الوداع ةحج آن هم در     ـيك سفر 
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زيـرا بـه    .  تمتع را ندارد   ة دقت لازم در بيان تشريع عمر      ،اثري وارد شده   در تفاسير    غالباً
 ـ تمتـع در اثنـاي     ة عمـر  ،موجب روايات صحيحي كه در جوامع حديثي وارد شده          ةحج

 ،تـر  بـه عبـارت دقيـق   . الوداع تشريع گرديد و بسياري از اصـحاب را غـافلگير سـاخت        
 بـه   ـ ـ  عمـره و حـج اسـت        كه شـامل   ـدر پايان سعي چگونگي حج تمتع را      ) ص(پيامبر

شـناختند   مي ن را ا فقط حج افراد و حج قر      ،تا آن زمان در موسم حج     . مسلمانان آموخت 
 برخـي از    ،بـه همـين جهـت     . نـستند دا  و انجام دادن عمره در موسم حـج را نـاروا مـي            

  ) 656، ص12ج ،1387قي، ثوا. (مسلمانان با سختي اين حكم را پذيرا شدند
 تمتـع از سـوي      ة روايات مربوط به تشريع عمـر      ، سنت اما در مصادر حديثي اهل    

هـاي جـابر بـن عبـداالله         توان به نام   ها مي  بسياري از صحابه وارد شده كه از جمله آن        
، انس بن مالك، ابوموسي اشعري، )ع(انصاري، ابو سعيد خدري، براء بن عازب، علي

بـوذر غفـاري،    بـن مالـك، ا    ةسراق بن معبد جهنـي،      ةسبرابن عباس، عبداالله بن عمر،      
 . حفصه، عايشه و اسماء دختر ابـوبكر اشـاره كـرد           ،)س(امعقل بن يسار، فاطمه زهر    

 گزارش كاملي از حج رسـول       ةدربردارند  كه يترين روايت  معروف) 344صاندلسي،  (
بـن    الـوداع اسـت، حـديث جـابر       ةحج تمتع در اثنـاي      ةو نيز تشريع عمر   ) ص(خدا

است، جابر  ) ع( امام محمد باقر   ،مخاطب آن در اين حديث كه     . عبداالله انصاري است  
 :گويـد  مـي ) ص( خود از انجام حج در ركاب پيـامبر خـدا          ةبن عبداالله در نقل خاطر    ا
 خطـاب   ،ه را به جا آورد    وصفا و مر   بين   آخرين دور از سعي   ) ص(چون رسول خدا  «

ود ام، انجام نداده و قرباني خ      اگر من آنچه تا كنون انجام داده       :فرمودبه اصحاب خود    
كـه از شـما      هـم اينـك آن    . دادم را حركت نداده بودم، مناسك خود را عمره قرار مي         

در . » از احرام خارج گردد و عمل خود را عمره قـرار دهـد             ،قرباني به همراه نياورده   
 امـسال   ةاي رسول خدا اين حكـم ويـژ       «: ال كرد ؤ بن مالك بن جعشم س     ةسراقاينجا  

را در هم فرو بـرد و دو       خود  انگشتان  ) ص(ا رسول خد  »است يا تا ابد پا بر جاست؟      
 ».كيد كرد بلكه تا ابد است تا ابد       أعمره داخل در حج گرديد و سپس ت       « :مرتبه فرمود 

تـا،   بـي ي،  ئ نـسا  /160 و   159، ص 2جابوداود،  : ك.ر/ 888، ص 2تا، ج  بينيشابوري،  (
، ق1417 حاكم نيشابوري،    /993 و   992 ،991، ص 2تا، ج  بي ابن ماجه،    /122، ص 5ج
  ) 33 و 31، ص2ج
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بـه قـصد    ) ص(كند كه ما با رسول خدا       ابوسعيد خدري نقل مي    ، ديگر يدر حديث 
 اما چون به مكه رسيديم به ما دستور داد          ،تلبيه سر داديم  و  حج از مدينه خارج شده،      

 افراد عمل خود را عمره قرار دهند تا ة بقي،اند به جز كساني كه قرباني به همراه آورده
 به قصد حج احـرام      فرا رسيد، در اين روز مجدداً     ) الحجه هشتم ذي (يه   روز ترو  كهآن

 ،و بـاز در حـديث ديگـر       ) 914، ص 2تـا، ج   بينيشابوري،  ( .بسته و عازم مني شديم    
مره تبديل كـرد    ع حج را به     ، الوداع ةحجدر  ) ص(رسول خدا « :عبداالله بن عمر گويد   

پيامبر و همراهـان    . ه آورد به اين صورت كه آن حضرت از ذوالحليفه قرباني به همرا          
  .برخي قرباني به همراه آورده بودند و برخي نه. او به قصد حج لبيك گفتند

 ،انـد  كساني كه قربـاني آورده    : فرمود) ص(ن همگان به مكه رسيدند پيامبر     اما چو 
 امـا كـساني كـه       ،جايز نيست از احرام خارج شوند مگر آنكه حج را به پايـان برنـد              

 خانه را طواف كرده به سعي صـفا و مـروه و سـپس تقـصير                 ،ارندقرباني به همراه ند   
بـراي  ) در روز ترويـه   ( اقدام كنند و پس از آن از احرام خارج گردند تا آنكه مجدداً            

 احاديث  :ك.ر /160، ص 2جسجستاني،  ( ».حج لبيك گفته و قرباني به قربانگاه ببرند       
 ابـن   /122، ص 5تـا، ج   بـي ،  يئبكر را در نسا    بن عازب و اسماء بنت ابي       براء ،عايشه
  )993، ص2تا، ج بيماجه، 

   تمتع ة روايات مقابل با تشريع عمر.2ـ2

 تمتع در منابع اهل سنت وجـود        ة در مقابل رواياتي كه در خصوص تشريع عمر       
كند كه تأكيد بر انجـام حـج           روايات ديگري نيز در همين مصادر جلب نظر مي         ،دارد

برخي . ايي مراسم حج و عمره طي يك سفر دارد        افراد يا حج قرن كرده و نظر به جد        
 برخـي از  .كند در اين خصوص مي) ص( رسول خداة حكايت از سير،از اين روايات  

) ص( تمتـع تنهـا بـراي اصـحاب پيـامبر          ةكند كه عمـر      اين مطلب را القا مي     ،روايات
هاي بعد نيست و برخي از روايات نيز حكايت           تشريع گرديده و قابل تسري به زمان      

 آن هـم پـس از رحلـت رسـول           ، تمتع ةاي از صحابه در انجام عمر        خودداري پاره  از
از جملـه   ) ص(اي ديگر از اصـحاب پيـامبر        دارد، ضمن آنكه مخالفت پاره    ) ص(خدا
 سببلذا به   .  تمتع يادكردني است   ةتوجهي به منع عمر    و ابن عمر در بي    ) ع(عليامام  
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  : شود و بررسي ميهايي از روايات ارائه  اهميت اين موضوع نمونه
و ) ص(رسـول خـدا   « :كند كه او گفـت       محمد بن منكدر از جابر نقل مي       .1ـ2ـ2

 بـا   989، ص 2ج تـا،  ، بـي  ابن ماجـه  ( ».ابوبكر و عمر به انجام حج افراد بسنده كردند        
  )»بالحج الافراد« عنوان
تنها براي حج افراد محرم     ) ص(ما با رسول خدا   « :كند كه    ابن عمر نقل مي    .2ـ2ـ2

) ص(كند كه رسول خـدا     و در روايت ديگر ابن عون تصريح مي       » .تلبيه گفتيم  ه و شد
، 1ق، ج 1406بـن انـس،     ا /905، ص 2ج تـا،  ، بـي  نيـشابوري . (به حج افراد قيام نمود    

، 2تـا، ج   سجـستاني، بـي   . ( اين روايت از قول عايشه نيـز وارد شـده اسـت            )335ص
  )»افراد الحج« با عنوان 146ص، 5تا، ج نسائي، بي/ »في الافراد بالحج« باب 152ص

 ابراهيم تيمي از پدرش نقل كرده است كه او در ربذه بـا ابـوذر ملاقـات                  .3ـ2ـ2
وضع شـد و    ) )ص(اصحاب پيامبر ( تمتع صرفاً براي ما      ةعمر: كرد و ابوذر به او گفت     

انجـام دو متعـه     : در نقل ديگر از همان ابوذر آمده است كه        . ي به ديگران ندارد   رتباطا
. قـرار گرفـت   ) ص(نساء رخصتي بـود كـه تنهـا در اختيـار اصـحاب پيـامبر              حج و   

  )164ـ160هاي به رقم 897، ص2تا، ج نيشابوري، بي(
تـا ايـام    ) ص(او پس از رحلت رسول خـدا      «: گويد   ابوموسي اشعري مي   .4ـ2ـ2 

 جديـدي صـادر     اي فتـو  ،داد تا آنكه شنيد خليفـه        مي ا تمتع فتو  ةخلافت عمر به عمر   
خليفـه  . وي نظر عمر را جويـا شـد  . ه استكرد تمتع را ممنوع ةن عمر كرده و طبق آ   

 ـتِ اَ و« :فرمايد   را عمل كنيم كه مي     قرآناگر بخواهيم نظر    : گفت مـ و  ا الحج و  اللهِ ةَمـرَ  الع « 
تـا وقتـي كـه      ) ص(و اگر بخواهيم مطابق سنت عمـل كنـيم كـه پيـامبر            ) 196 :هبقر(

 /895، ص 2تـا، ج   بينيشابوري،  (حرام خارج نشد    مبادرت به انجام قرباني نكرد، از ا      
و بنا بر حديث ديگر بـه   )155، ص5تا، ج نسائي، بي / 650، ص 2ق، ج 1407 ،بخاري

 امـا   ،اند   تمتع رخصت داده   ةو ياران او به عمر    ) ص(دانم كه پيامبر    مي: ابوموسي گفت 
 ـ    )  در عرفـات   ه نمـر  ةمنطق(كراهت دارم از اينكه مردم در اراك         سي بـه تمتعـات جن

.  عـازم حـج شـوند      ،كه آب غسل از آنان ريزان است       وند، سپس در حالي    ش مشغول
  )992، ص2تا، ج بيابن ماجه، / 896، ص2تا، ج بي، نيشابوري(

عثمـان  . علي و عثمان هر دو در عسفان بودند       «: گويد   سعيد بن مسيب مي    .5ـ2ـ2
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كنـي    يزي نهي مـي   آيا از چ  : به او گفت  ) ع( علي 1 .كرد   تمتع نهي مي   ةمردم را از عمر   
. ما را به حال خود واگذار     : به آن فرمان داده است؟ عثمان گفت      ) ص(كه رسول خدا  
 خـود بـه     ، يافـت  مم خود مـص   ةتوانم، و چون عثمان را در عقيد        نمي: حضرت فرمود 

 ـ /897، 2ج،  همـان ( .انجام حج و عمـره فتـوا داد        / 336، ص1ق، ج1406ن انـس،  اب
  )33، ص2ق، ج1417حاكم نيشابوري، 

   تمتع ة نقد و بررسي روايات مخالف با جواز عمر.3

 تمتـع بايـد گفـت آن دسـته از           ةبندي روايات مخالف با جواز عمر      در مقام جمع  
 ةو برخـي از همراهـان او از انجـام عمـر           ) ص(رواياتي كه حكايت از اجتناب پيامبر     

 ـ ـ ذشـت كـه گ    چنـان  ـ  دليل آن  و الوداع دارد، رواياتي قابل قبول است        حجةتمتع در   
 مطـابق همـان      امـا  ؛و همراهان ايشان بوده اسـت     ) ص(قرباني به همراه داشتن پيامبر    

 ةاز جمله همسران آن حضرت و حـضرت فاطم ـ        ) ص( اكثر همراهان پيامبر   ،روايات
كه قرباني به همراه نداشتند، پس از سعي صفا و مروه تقصير كـرده و عمـل      ) ع(زهرا

 اصـحاب   ة تمتـع را ويـژ     ةكـه رخـصت عمـر     اما روايـاتي    . خود را عمره قرار دادند    
 برداشـت شخـصي صـحابه و بـه           جعـل و يـا     ةكند، قطعاً بر پاي     اعلام مي ) ص(پيامبر

 تمتع  ةدليل آن اولاً رواياتي است كه تشريع عمر       .  وارد شده است   ها  آن م توه عبارتي
. هاي حج را به عنوان حكم ابدي اعلام كرده اسـت           و قرين شدن عمره و حج در ماه       

، 1367 كلينـي،    /886، ص 2تا، ج  بي نيشابوري،   /991، ص 2تا، ج  بيابن ماجه،   : ك.ر(
ــاً روايــات متعــددي در مــصادر ) 153، ص2 ج،ق1405 صــدوق، /264، ص4ج ثاني

هـاي حـج بـه        تمتـع در مـاه     ةحديثي اهل سنت وجود دارد كه از نهي و تحريم عمر          
 ،وقتي عمـر زنـده بـود      طبق اين روايات تا     .  عمر حكايت دارد   ةعنوان بدعتي از ناحي   

 تمتـع   ةكرد كه حكـم عمـر      گويا خليفه تصور مي   . كرد   تمتع نهي مي   ةمردم را از عمر   
هـم در      آن ،تشريع شده و پاسـداري از آن، توسـط مـسلمانان          ) ص( رسول خدا  ةويژ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
، 4تـا، ج  بـي طبـري،  ( شيخين عمل كند ة عثمان هنگام دريافت خلافت متعهد شده بود كه مطابق سير          .1

 تمتـع نهـي   ة عمـر از عمـر  ةلذا مردم را مطابق سير) 188، ص1ق، ج1378 ابن ابي الحديد،     /238ص
 . كرد مي
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از اين رو، بـا تمـام       ) 176، ص 1387علي الحلو،   . ( تعارض دارد  ها با قرآن   دورهة  هم
 تمتـع را    ة پرداخت و تهديد كرد كه اسـتفاده كننـدگان از عمـر            قدرت با آن به مقابله    

 ةنهـي او مـورد تبعيـت عـد        ) 215ـ ـ214ق، ص 1396شرف الدين،   ( .سنگسار نمايد 
  در خصوص جواز   ، اما به مجرد آنكه وي از دنيا رفت        ،زيادي از اصحاب قرار گرفت    

لـب  برخـي طا  . اختلاف درگرفـت  ) ص( تمتع بين اصحاب پيامبر    ةيا عدم جواز عمر   
 ـ ، تمتـع  ةاما اكثر اصحاب به دليل آنكه در نـسخ عمـر          . اعتبار حكم عمر بودند    و ه   آي

 نهي عمر وارد شده بود، مجدداً ة تنها بر پاي، تمتعةداشت و نهي از عمرنسنتي وجود 
  :روايات زير حاكي از همين اختلافات ذكر شده دارد. متمايل به انجام آن شدند

 :كـه كنـد     ي از عمـران بـن حـصين نقـل مـي            مطرف بن عبداالله ضمن حديث     .1ـ3
اي در مقام نـسخ        نه آيه  ،بين حج و عمره را جمع كرد و پس از آن          ) ص(رسول خدا «

از انجام عمره نهي فرمود تا آنكه شخـصي         ) ص(اين حكم نازل شد و نه رسول خدا       
، 2تـا، ج    بـي  نيشابوري،( ».در آنچه خواست فتوايي صادر كرد        ي و اجتهاد خود،   أبه ر 
تـا،   بـي  ابن ماجه،    /173ـ165 ة شمار ،جا همان: ك.، ر روايات ديگر براي   نيز   /899ص
  ) 155، ص5تا، ج نسائي، بي/ 991، ص2ج

سعد بـن ابـي وقـاص و ضـحاك بـن            «: گويد مي عمر بن عبداالله بن حارث       .2ـ3
ضحاك معتقـد   . گفتند  هاي حج با هم سخن مي       تمتع در ماه   ة جواز عمر  ة دربار ،قيس

 اما سـعد بـه او       ،دهد  را جز جاهلان به امر خدا كس ديگر انجام نمي         بود كه اين كار     
عمر بـن خطـاب از      : ضحاك گفت .  تو رأي بد و ناصوابي داري      ،اي برادرزاده : گفت
آن را انجـام داده      )ص(ولي رسـول خـدا    :  اما سعد گفت   ، تمتع نهي كرده است    ةعمر

آن را  ) ص(مراه پيـامبر  و ما نيز ه   ) منظور اين است كه به آن فرمان داده است        . (است
 بـا عنـوان     153، ص 5تا، ج  نسائي، بي / 185، ص 3ج ق،1408 ترمذي،(» .انجام داديم 

  ) »التمتع«
: وي گفـت  . شـد  تمتع جويـا     ة عمر ة نظر عبداالله را دربار    ، يكي از اهالي شام    .3ـ3

عبـداالله بـن   . اما پدر تو از آن نهي كرده است: ال گفتؤس. كاري حلال و جايز است    
، امـا در همـان حـال رسـول           باشـد   تمتع نهي كـرده    ةاگر پدر من از عمر    : عمر گفت 

به آن فرمان داده باشد، به نظر تو فرمان پدرم قابل پيروي اسـت يـا حكـم            ) ص(خدا
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عبـداالله بـن    ). ص(؟ مرد شامي گفت البته امر و فرمان رسـول خـدا           )ص(رسول خدا 
» .ده اسـت  بـه چنـين كـاري فرمـان دا        ) ص(پس بـدان كـه رسـول خـدا        : عمر گفت 

  ) جا همان(

  هاي حج   تمتع ضمن ماهةعلت تشريع عمر. 4

 الوداع تشريع گرديد و به      حجة تمتع در    ة از روايات گذشته به دست آمد كه عمر       
از دنيا رفت، در نتيجه اين حكم به عنوان         ) ص( رسول خدا  ، كوتاهي بعد از آن    ةفاصل

 اعتبار خود باقي اسـت، زيـرا   به قدرت ونيز  سنت آن بزرگوار باقي ماند كه تا امروز         
در زمان تشريع اين حكـم و نهـي آن پـس از             ) ص(اي از اصحاب پيامبر     كراهت عده 

 تمتع را حتي در بـين اهـل سـنت بـا             ةنتوانست اعتبار عمر  ) ص(رحلت رسول خدا  
چـه  ) ص( تمتع از سوي رسول خـدا      ةاما دليل تشريع عمر   . رو سازد  هخطر جدي روب  

آيد، در دوران     كه از روايات تاريخي به دست مي       ه طوري  ب :بود؟ در پاسخ بايد گفت    
 كـه   ـ ـ  تنها به قصد حج محرم شده و روز عيد قربـان           ،هاي حج  ماه جاهليت مردم در  

آنـان  . ماندنـد    در لباس احرام باقي مـي      ـ گرفت  صورت مي ) يا تقصير (قرباني و حلق    
ه و عـازم     خاصه مـاه رجـب محـرم شـد         ،هاي ديگر  براي انجام مناسك عمره در ماه     

شدند و به عنوان يك رسم قديمي معتقد بودند كه وقتـي زخـم                 خدا مي  ةزيارت خان 
 انجـام   ،مركب سواري حج بهبود يافت و بر آن كرك روييد و مـاه صـفر فـرا رسـيد                  

اما اين  ) 107، ص 1383،   واثقي /910، ص 2تا، ج  بينيشابوري،  (. گردد  عمره جايز مي  
دو ناحيـه مـشكلاتي بـراي مـردم بـه وجـود              از   ، انجام مناسك عمره در عمـل      ةنحو
  :آورد كه عبارت بود از مي

   تعدد سفرهاي زيارتي به مكه.1ـ4 

براي انجـام ايـن دو عبـادت، مجبـور بـه            » عمره«و» حج«  به اين معني كه طالبان    
و در  » حـج «هـاي حـج بـه قـصد          يعني در مـاه   . انجام حداقل دو سفر در سال باشند      

بـار سـفر بـه سـوي مكـه          »  مفـرده  ةعمـر «جب به قصد    هاي ديگر خصوصاً ماه ر     ماه
 خطرهـاي  و چـه از جهـت دوري راه و           ،اين كار چه از جهت صرف هزينه      . بربندند

 همچنـين  )225، ص 2تـا، ج   رشيد رضا، بي  . (داشت سفر، مشقاتي براي زائران در بر     
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هاي اسلامي و زياد شدن مسلمانان به حجم اين مـشكلات              تدريجي سرزمين  ةتوسع
 ـ             و اين، كرد    مياضافه   ة  احتمال تعطيلي سنت عمره را در پي داشت، حال آنكـه از آي

»تِ اَ وم وا الحج و  آيد كـه حـج و         به دست مي   1و برخي از روايات   ) 193:بقره( » اللهِ ةَمرَ الع
 نتيجه بر مسلمانان واجـب شـده        بوده، در عمره هر دو مد نظر خداي تبارك و تعالي          

  )301، ص1محقق حلي، ج/ 518 ص،2ق، ج1408طبرسي، . (است

   باقي ماندن ايام طولاني در حال احرام.2ـ4

 ، چيز بـر شـخص محـرم       24ار در ميقات،    زگ دانيم كه پس از لبيك گفتن حج         مي
 تمتع، حاجيان موظف به حفظ وضعيت احـرام         ةتا قبل از تشريع عمر    . گردد  حرام مي 

س از انجام قرباني و سپس حلـق        تا روز عيد قربان بودند و تنها در اين روز بود كه پ            
اما بـاقي بـودن در حالـت احـرام     . شدند يا تقصير مجاز به خروج از حالت احرام مي    

كـشيد،    ده روز طـول مـي      براي حاجي آن هم به مدت طولاني كه گاه يك هفتـه تـا             
ارات سـنگين بـر     مشكلات متعددي در پي داشت كه گاه به فساد حج و يا تحمل كفّ             

 تمتـع و خـروج از لبـاس احـرام تـا روز              ةبا تـشريع عمـر    . شتگ  ار منجر مي  زگ حج
 ةمشكلات ناشي از احرام به حداقل رسيده و حاجي بـا آسـايش بهتـر آمـاد                2،1ترويه

ضمن آنكه طي يـك سـفر       . گرديد  برگزاري مناسك حج در عرفات، مشعر و مني مي        
 شـد و ايـن   بهرمنـد مـي  » عمـره «و » حج«از ثواب و فضيلت دو عبادت شرعي يعني    

  بـاره  در ايـن  ) ع(امـا رضـا   . رود  به شـمار مـي    »  تمتع ةعمر« ديگري در تشريع     ةفلسف
 تمتع مأمور شدند تا تخفيف و رخصتي براي آنان از           ةمردم به انجام عمر   «: فرمايد  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 و لا العمـرة  واجبين جميعاً فلا تعطل العمرةو ان يكون الحج و ... «: فرمايد در حديثي مي) ع( امام رضا  .1

نقـل  ) ع(و نيز زراره از امام بـاقر      ) 258  و 257، ص 2ج ،1373،  صدوق( »العمرةيكون الحج مفردا من     
 هي واجبه مثل    " اللهِ ةَمرَ الع  و جا الح ومتِ اَ و":  الحج لان االله يقول    بمنزلة واجبه   العمرةان  «: كند كه فرمود    مي

 :ك. نيـز ر  /106، ص 1ق، ج 1411عياشـي،   ( » فـي اشـهر الحـج متعـه        العمرةالحج و من تمتع اجزاه و       
شود براي كساني كه براي انجام مناسك حج         در عين حال متذكر مي    ) 97، ص 96ج،  ق1403مجلسي،  

 .ه به تنهايي الزامي ندارداند، انجام مناسك عمر به استطاعت نرسيده

 آب را از مكـه بـه صـحراي          ،الحجه است كه حاجيـان در ايـن روز          همان روز هشتم ذي    ، روز ترويه  .2
 ) 141، ص2ج، ق1408صدوق، / 255، ص2ق، ج1418جزري، (. كردند  عرفات منتقل مي
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بـه   ، همچنين جانب پروردگار باشد و نيز مناسك مردم در زمان احرام آنان سالم ماند            
 مناسك باطـل و فاسـد نگـردد و چـون حـج و               طولاني شدن زمان احرام، اين    سبب  

مبـادا كـه    ) با فاصله هر دو را در يك سفر انجـام دهنـد           (عمره هر دو واجب هستند      
» . ضايع و تعطيل شود و حج به تنهايي و جدا از عمـره برگـزار شـود                 ،مناسك عمره 

  ) 165، ص8ق، ج1416حر عاملي، / 258 و 257، ص2ج، 1373صدوق، (

  ) ع( معصومانةمتع در سير تة پاسداري از عمر.5

 تمتع گرديد، جانبداري امامـان اهـل        ةاز عواملي كه سبب بقاي حكم شرعي عمر       
ـ كه   شروع شده ) ع(اين جانبداري از زمان امام علي      . تمتع بود  ةاز سنت عمر  ) ع(بيت

ـ و در دورة امامان بعد به عنوان يك سيرة ثابـت بـر آن تأكيـد                  قبلاً قرائن آن گذشت   
به يكي از ياران خود به نام عطيه توصيه فرمود كـه            ) ع(وري كه امام باقر   به ط . گرديد

اگر هزاران بار توفيق انجام حج به دست آورد، جز به حج تمتـع نينديـشد و هرگـز                   
و نيـز امـام     ) 34، ص 5ق، ج 1376طوسـي،   . (حج خـود را، حـج افـراد قـرار ندهـد           

تع، حـج ديگـري بـه       جز حج تم  ) اهل بيت (در سخني اظهار فرمود كه ما       ) ع(صادق
بـار  : شناسيم و چون فرداي قيامت، خداي خود را ملاقات كنيم گـوييم            رسميت نمي 

پروردگارا، ما به كتاب تو و سنت پيامبرت عمل كـرديم، در همـان حـال مـردم نيـز                    
هـا را در   ما به رأي و نظر خود عمل كرديم و در اين حـال خداونـد مـا و آن               : گويند

  )32، ص5همان، ج. (ار دهدمواضعي كه صلاح بداند، قر
 امامان مذهب از حج تمتع به عنوان برترين نوع حـج يـاد كـرده و                 ،به اين منظور  

انواع ديگر حـج از نظـر       اما انجام   1،2كردند  انجام آن را همواره به شيعيان سفارش مي       
 روايـات زيـر گـواه       ،گـشت   تنها در شرايط اضطرار و ضرورت توصيه مي       ) ع(امامان

 در شرايط عادي و انجام       تمتع ة در پاسداري از حكم شرعي عمر      )ع( معصومان ةسير
  : استانواع ديگر در شرايط خاص 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  جزيـري،  :ك.ر ،ي آن با سـاير مـذاهب اسـلام        ة اطلاع از برترين نوع حج از نظر شيعه و مقايس          براي .1
ق، 1405،   صدوق /291، ص 4، ج 1367 كليني،   /37ـ36ق، ص 1391، كاندهلوي /693ـ690 ، ص 1358

 ) 1385معارف، : ك.ر نيز /35، ص5ج، ق1376 طوسي، /204، ص2ج
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پرسيدم كه كدام يك از     ) ع(از امام صادق  : ابو ايوب ابراهيم بن عيسي گويد      .1ـ5
. حـج تمتـع فـضيلت بيـشتري دارد        :  فرمود .اقسام حج بر انواع ديگر آن برتري دارد       

آرزو ) ص( از حج تمتـع باشـد بـا آنكـه رسـول خـدا              چگونه امكان دارد حجي بهتر    
ام، انجام نداده بودم، امروز حج خـود          اگر آنچه تا كنون انجام داده     : گفت  كرد و مي    مي

، 4، ج 1367كلينـي،   ( .دهنـد   دادم كه ديگران انجـام مـي        را به همان صورتي انجام مي     
  )35، ص5ق، ج1376 طوسي، /204، ص2ج، ق1405 صدوق، /291ص

 ة تمتـع در فاصـل     ة دربـار  )ع(گويد كه وي از امـام صـادق         لملك بن عمر مي   عبدا .2ـ5
ن همـا عمره تا حج سؤال كرد، آن حضرت به استفاده از تمتع سفارش كرد، اما از قضا در                  

من سؤال كردم خدا عاقبت كار شما را به صـلاح آورد، شـما              . سال حج افراد به جا آورد     
 ـ: اي؟ فرمـود    اردهزما خود حج افراد گ ـ    مرا به تمتع از مواهب عمره فرمان دادي ا         خـدا  ه  ب

ام و     اما من پير و ضـعيف شـده        ،فضل و برتري در همان كاري است كه به تو فرمان دادم           
 . لذا به حج افراد مبـادرت كـردم   ،براي من انجام مكرر سعي بين صفا و مرده دشوار است          

  ) 249، ص11ق، ج1416 حر عاملي، /34، صهمان طوسي،/ 292، صهمانكليني، (
 ـدر سالي كه امام جواد عازم حـج بود ـ        : گويد  احمد بن محمد بن ابي نصر مي       .3ـ5

فداي شـما گـردم، شـما بـا چـه نيتـي وارد مكـه                :  سؤال كردم  ـ  هجري 212يعني سال   
كـدام يـك از اقـسام حـج         : من گفتم . حج تمتع :  حج افراد يا حج تمتع؟ فرمود      ،ايد  شده

: همراه داشتن قرباني از ميقـات؟ فرمـود        افراد و حج    يا ،فضيلت بيشتري دارد حج تمتع    
توصيه كرده است كه انجام حـج تمتـع بـر انجـام حـج افـراد و                  ) )ع(باقرامام  (ابوجعفر  

  )249، صهمانحر عاملي، / 36، صهمانطوسي، . (آوردن قرباني ارجحيت دارد

   گيري هنتيج

  .  گرديد الوداع تشريعحجة در ، تمتع به عنوان يك حكم شرعي ثابتةعمر. 1
 اختلافـاتي   ،در مورد بقا يا نسخ اين حكـم شـرعي         ) ص(پس از رحلت پيامبر   . 2

 ةو برخـي از صـحاب      )ع( اما به دليل حمايت قـاطع اهـل بيـت          ،بين صحابه پديد آمد   
 . ، اعتبار اين حكم پابرجا ماند)ص(پيامبر

حج تمتع يادگار سنت نبـوي بـوده و برتـرين           ) ع(در روايات امامان اهل بيت    . 3
 . وع حج استن
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